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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های مسائل اجتماعی

در فضـــای مجـــازی تصاویـــری از وضعیـــت 
زیست‌محیطی »ملارد« دیدم و بعد که پیگیر ماجرا 
شدم دیدم که فاجعه‌ای به دور از چشم رسانه‌ها و 

مسئولان در حال رخ دادن است. 
با دو نفر از کشاورزان آن محل به گفت‌وگو پرداختم 
تا از ماجرا باخبر شوم، یکی از آنها خود و مشکلش 
را این‌گونه معرفی می‌کند: »بنده حیدری هستم، از 
ساکنان قدیمی ملارد، بازنشسته نیروی هوایی؛ ببینید این‌طور نیست شما 
فکر کنید ما افراد کشاورزی هستیم و سواد پایینی داریم بنده در نیروی هوایی، 
بورد تخصصی شرکت لاکهید مارتین آمریکا را طی کرده‌ام و سرمتخصص بال و 
بدنه جنگنده هستم، سال‌های زیادی برای دفاع از خاک و میهنم دوشادوش 
خلبان‌های دلیر نیروی هوایی عرق ریخته‌ام تا پهنه آسمان و زمین کشورم 
ایمن باشد اما واقعا در این یکی دو سال به اندازه 10 سال شکسته شده‌ام، 
هرقدر هم در این خصوص مطالعه می‌کنم و از خطرات آن آگاه می‌شـــوم، 
بیشـــتر ناراحت می‌شوم و دلم می‌سوزد و می‌دانم که به‌جز درختان خیلی 
از حیوانات و پرندگان در معرض آسیب قرار گرفته‌اند برای همین با صراحت 

می‌گویم این موضوع یک مشکل »زیست‌محیطی« است. 
بســـیاری از سگ‌ها، روباه‌ها، گربه‌ها و دیگر پرندگانی که زیستگاه‌شان 
این اطراف اســـت از این آب تغذیه می‌کنند و در میان زباله‌های آمده از 
شهر غذا می‌خورند و ما می‌بینیم که کم‌کم مریض می‌شوند؛ سگ‌ها رنگ 
موهای بدن‌شان تیره می‌شود و می‌ریزد و بعد لاغر می‌شوند و می‌میرند، 
اکثرا ناقل بیماری می‌شـــوند و در داخل شهر سرگردانند و به‌راحتی آن 
را منتقل می‌کنند. دام‌هایی هســـتند که در نزدیکی این زمین‌ها »چرا« 
می‌کنند و ناقل انواع بیماری‌ها و امراض می‌شـــوند، خاک آلودگی پیدا 
کرده است و از سویی دیگر این زباله‌ها تاریخ و خاطرات یک شهر را نابود 
می‌کنند، تمام خاطرات دوران کودکی‌ام در اینجا بوده اســـت. پدر من 
زمین باغ‌مان را که خرید هیچ چیزی در آن سبز نبود او همراه مادرم باغ 
را ســـاختند و تمام عمرشان را در آن زحمت کشیدند و حالا که عمرشان 
را به شـــما داده‌اند من تمام تلاشـــم را کرده‌ام تا باغ را سرسبز و شاداب 

نگهداری کنم.«

 آب‌ها آلوده و زمین‌ها نابود شدند
از او خواســـتم تا دقیقا بگوید چه بر سر این شهر و زمین‌های کشاورزی آن 
آمده و چرا تا به‌حال پیگیر ماجرا نبودند. به کنار زمین کشاورزی‌اش که آن 
تازگی و طراوت بهاری در آن دیده نمی‌شـــد رفت و گفت: »ملارد دو بخش 
قدیمی و جدید دارد؛ بافت قدیم ملارد قدمت زیادی دارد و در حقیقت ملارد 
یک شهر تاریخی است و آثار باستانی متعددی هم در آن پیدا شده است. از 
سال‌های دور شغل مردم ملارد کشاورزی و باغداری بوده و اصلا نام ملارد 
تا جایی که به‌خاطر دارم ترکیبی از دو کلمه »محل« و »آرد« اســـت که طی 

سالیان به صورت ملارد تلفظ شده است. 
مردم این منطقه بسیار زحمتکش هستند و با تمام ناملایماتی که در بخش 
کشاورزی به کشـــاورزان شده است، هنوز در حال انجام این شغل شریف 
و درنهایت خدمت به هموطنان هســـتند. مشکلات متعددی پیش روی ما 
تاکنون بوده، قبل از انقلاب زمین‌های کشاورزی به‌صورت اربابی و برخی با 
سند عیان بوده که تعداد زیادی از پدران ما روی این زمین‌ها کار می‌کردند 
اکنون پس از انقلاب هم به‌صورت کامل این مشکل برطرف نگردید و مشکلات 

مالکیت و مصالحه با بنیاد شهید داریم. 
مشکل بعدی ما مشکل آب بوده که بعد از ساخته شدن سد کرج و کم شدن 
سرریز آن به‌سمت خشکسالی رفته‌ایم البته برداشت‌های بی‌رویه صنعتی هم 
به‌خاطر به‌وجود آمدن چندین شهر صنعتی در اطراف ملارد بی‌تاثیر نیست، 
حدود 30 سال پیش ما در عمق کمتر از 8 متر آب داشتیم اما اکنون چاه‌ها 
را تا بیش از 150 متر عمیق کرده‌ایم و هیچ آبی هم از سد کرج دیگر به این 

سمت نمی‌آید و تمام مسیرهای آب خشک شده است. 
بافت شهری ملارد تقریبا 20 سالی است که به سمت توسعه و شهری شدن 
رفته اســـت و در قسمت شمالی محله‌هایی با نام »سرآسیاب« و »مارلیک« 
ساخته شده است که چندین برابر بخش شهری ملارد قدیم و روستاها وسعت 
دارند. مشکل بعدی که با آن مواجه شدیم، راه دسترسی بیش از 60 ساله 
بود که از روبه‌روی امامزاده ابراهیم)ع( به‌سمت باغ‌های ما از بین دو زمین 
زراعی می‌گذشت که جوی آبیاری ما از آنجا می‌گذرد و حتی از کناره آن برق 
برای موتور آب برخی باغ‌ها هم آمده اســـت، اما یک شرکت دارویی که این 
زمین‌های زراعی را خرید و خشک کرد، اکنون این راه را کاملا به شکل عجیبی 
مســـدود کرده اســـت و در ورودی راه یک »خندق« و یک »خاکریز« به‌وجود 
آورده و همچنین مسیر دسترسی تعداد زیادی از باغ‌ها‌ بیش از 3 کیلومتر 

تغییر کرده و خیلی عجیب است که وقتی به شهرداری مراجعه می‌کنیم به 
ما می‌گویند: »راه روی سند این زمین‌ها بوده است!«

از حدود 4 سال قبل شهرداری ملارد با سرعت شروع به ساخت شهرک اداری 
کرد و با یکی از مالکان بزرگ زمین‌های شمال باغ‌های ما به نام »مهندس 
ترقی« تفاهم‌هایی کردند. جنوب شـــهر ملارد محوری به نام چیتگر وجود 
دارد که در جنوب آن باغ‌های ملارد واقع شـــده است و بیشتر این باغ‌ها از 
سوی خود مردم ایجاد شده و محصولات آن خصوصا »زردآلو« و »گوجه‌سبز« 

بسیار معروف است. 
بعد از امامزاده ابراهیم )ع( محلی موقتی برای بارگیری زباله‌ها و انتقالش به 
خارج شهر وجود داشت که بعد از آن در سال‌های اخیر شهرداری شروع به 
ایجاد شهرک اداری کرد و از انتهای بلوار »دکتر حسابی« در جنوب مارلیک 
و سرآسیاب نهری برای هدایت آب‌های سطحی ایجاد کردند که عاقبت آن 
تبدیل به یک فاجعه زیست‌محیطی شده است و درنهایت آب شهری همراه 
مقدار زیادی زباله به‌ سمت باغ‌ها سرازیر می‌شود. وقتی بارندگی می‌شود، 
آب همراه این زباله‌ها در سطح زمین قبل از محور چیتگر به‌صورت راکد تبدیل 
به دریاچه‌‌هایی سیاه و متعفن می‌شود و وقتی باران می‌آید تمام این آب‌ها 
که آلودگی بسیار بالایی دارد همراه زباله‌های شهری به‌طرف باغ‌ها سرازیر 
می‌شود که این آب هم بسیار آلوده است و هم حجم و فشار زیادی دارد و در 

پهنه بسیار زیادی آلودگی ایجاد می‌کند. 
همان‌طور که شما اکنون می‌بینید در کوچه‌باغ‌ها با منظره‌های تاسف‌بار 
همراه بوی بسیار زننده مواجه می‌شوید، جوی‌های کشاورزی که درخت‌های 
تنومندی در کنار آنها رشـــد کرده لجنزار و ســـیاه است، داخل و بیرون آنها 
مقدار زیادی زباله به چشم می‌خورد. این زباله‌ها همه‌جا هستند و بافت زیبا 

و چشم‌نواز این کوچه‌ها را از بین برده‌اند. 
بنده بارها به شهرداری مراجعه کرده‌ام از همان ابتدا در دوره شهردار قبلی 
قول دادند که محلی برای پالایش این آب ساخته شود و زباله‌های آن از آب 
جدا شود که حتی بتوانیم ما از آن استفاده کنیم. اما هیچ‌کاری نکردند فقط 
چندباری برای تمیز کردن خیابان‌های باغ‌ها آمدند، شهردار جدید هم همان 
قول را داده و چندباری به‌جز نظافت خیابان و کمی خاکبرداری کاری نکردند. 
ما درخواست‌مان از ایشان رفع این مشکل بود و هست چراکه این کارهای 
مقطعـــی دردی از آلودگی محیطی دوا نمی‌کند. شـــهرداری اگر در زمین 
کشاورزی درختی قطع شود مالک آن را جریمه سختی می‌کند اما الان که این 
درخت‌ها بر اثر این بی‌توجهی ازبین می‌روند و خود شهرداری باعث آن است 
و البته ادارات دیگری هم مرتبط با این موضوع هستند هیچ شخصی اهمیتی 
نمی‌دهد و گوشش بدهکار اعتراضات ما نیست. من از همه مسئولانی که 
این مصاحبه را می‌خوانند می‌خواهم به داد محیط‌زیست ملارد برسند. اینجا 

شهر خوشه‌های طلایی است نگذاریم تبدیل به خوشه‌های سیاه شود.« 

 نخواستیم صدای‌مان را بیگانه بشنود
کشاورز دیگری که پای درد دل او می‌نشینیم »بغدادی« نام دارد، از باغدارانی 
که باغش در مســـیر پساب شهری واقع شده است، می‌گوید: »چندین بار 
به شـــهرداری مراجعه کرده‌ام و با کمال تعجب به من گفته‌اند که شما تنها 
کسی هستید که پیگیری می‌کند! درصورتی که می‌دانم برخی افراد دیگر 
نیز بارها مراجعه کرده‌اند، فکر می‌کنم حتی اگر حدود یک هکتار را با عمق 
یـــک متر برای این کار اختصاص دهند مشـــکل این آب‌های آلوده مرتفع 
شـــود. واقعا این آلودگی روی همه‌چیز تاثیر گذاشته و حتی قیمت باغ‌ها 
نیز پایین آمده و باغ‌هایی که نزدیک‌تر به‌ آلودگی هســـتند، خیلی آسیب 
دیده‌اند. داخل این زباله‌ها اگر نگاه کنید همه‌چیز و همه نوع زباله هست 
و همین‌ها داخل باغ‌های ما هم می‌آید. سال‌هاست اینجا باغدار هستیم و 
اکثر باغداران قدیمی هستند و باغ‌های پدری و اجدادشان است اما واقعا این 
میراث‌ها دارد از بین می‌رود. دوست نداریم حتی تجمع یا بی‌نظمی ایجاد 
کنیم چراکه با این وضعیت سیاسی در ایران شاید از آن سوءاستفاده شود، 
باور کنید اگر مدت‌ها قبل یک فریم عکس برای یکی از رسانه‌های خارجی 
ارسال می‌کردیم، فورا سوءاستفاده می‌کردند و با سیاه‌نمایی و بزرگنمایی 
آن را مطرح می‌کردند و شاید بعد از این اتفاق مسئولان خیلی زودتر از حالا 
فکری به حال محیط‌زیست ملارد می‌کردند؛ اما ما مردم وطن‌پرستی هستیم 
و جوانان ملارد ایثارها و ازخودگذشتگی‌های فراوانی برای این کشور و نظام 
کرده‌اند و دوست نداریم صدای‌مان از حلقوم بیگانگان به‌گوش مسئولان 

برسد. امیدوارم سریع‌تر کاری و عملی برای این معضل انجام دهند.« 

این مردم نه اعتراضات میدانی کردند و نه گلایه نابجایی داشتند، امیدواریم 
بعد از جابه‌جایی و برطرف شدن نابسامانی‌های شهرداری به داد خوشه‌های 

طلایی ملارد برسند و نشود نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب. 

تجربه ثابت کرده هـــر‌گاه بازار اقتصادی دچار 
آشوب و بی‌سامانی می‌شـــود، مردم هم دچار 
بی‌قراری‌های ناشـــی از بی‌اعتمادی به آینده، 
گرانی و تورم می‌شـــوند و این بزرگ‌ترین ضربه 
را به امید اجتماعـــی وارد می‌کند. چند وقتی 
می‌شود که شـــاهد نوسانات بی‌سر و سامان و 
افسارگســـیخته بازار ارز هستیم. این نوسانات 
شدید، تکانه‌های عظیمی را هم در جامعه موجب شده است تا 
جایی که در کنار دلنگرانی‌های تولید‌کنندگان، کاسبکاران و 
بازاریان از تورم‌های در راه، موج بی‌اعتمادی عمومی جامعه، 

کارشناسان و جامعه‌شناسان را هم نگران کرده است. 
بایـــد به‌صراحت اذعان کنیم کـــه این روزها بیش از هر زمان 
دیگری قیمت بی‌ثبات و نوســـانات بی‌در و پیکر ارز به امید 
اجتماعی در جامعـــه ایرانی دهن‌کجی می‌کند و صف‌های 
طولانی جلوی در صرافی‌ها و عدم‌فروش دلار از ســـوی آنها 
به مردم خود تاییدی بر این مدعاســـت. حال تصور کنید در 
شرایطی که مسئولان و دولتمردان تراز اول کشور از مدیریت 
برای ثبات نرخ ارز سخن می‌گویند اما در‌واقع نه‌تنها چنین 
اتفاقی روی نمی‌دهد و کاملا عکس آن، نرخ ارز باز هم بالا و بالاتر می‌رود 
به چه میزان شک و بی‌اعتمادی عمومی به دولت را به دنبال خود می‌آورد؟

 بی‌اعتمادی عمومی به دولت
بـــه گفته دکتر امیدعلی احمدی جامعه‌شـــناس، »افزایش نرخ ارز روی 
امیـــد اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد و بی‌اعتمادی مردم به دولت را 
تشدید کرده و از سوی دیگر بی‌اعتمادی نهادی و بین فردی را هم بیش 
از پیش افزایش می‌دهد. وی در گفت‌وگو با »فرهیختگان« اظهار می‌کند: 
»بی‌تردیـــد با کاهش ارزش ریال به‌جای افزایش قیمت دلار، عموم مردم 
احســـاس می‌کنند بخشی از ثروت و دارایی خویش را از دست داده‌اند و 
به همان نسبت قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند.«وی معتقد است: 
»این مســـاله باعث می‌شود مردم احساس کنند مسئولان نسبت به اداره 
مملکت؛ قدرت لازم را نداشته و توان سیاسی و اقتصادی دولت برای حل 
مشکلات کاهش پیدا کرده است در نتیجه اعتماد و سرمایه‌های اجتماعی 
تنزل می‌یابد. به اذعان این جامعه‌شناس غیر از بی‌اعتمادی، نرخ مشارکت 
و مشـــارکت‌پذیری در فعالیت‌های اقتصادی، سیاســـی و اجتماعی نیز 
کاهش پیدا کرده و از دیگر سو و در پی عدم اعتماد مردم، میل به مهاجرت 
افزایش پیدا می‌کند.«این جامعه‌شـــناس با بیان اینکه این مساله روی 
شـــرایط خانوادگی افراد جامعه نیز تاثیر‌گذار اســـت، می‌افزاید: »درآمد 
خانواده‌ها عموما ثابت بوده و توان مشخصی دارند اما وقتی درآمد خانوار 
به‌ویژه در میان اقشـــار حقوق‌بگیر جامعه در چنین شرایطی کاهش پیدا 
کند، احساس می‌کنند توانایی مدیریت مسائل خانواده و نیازهای‌شان 
را نداشـــته یا این توان کاسته شده است. این نااطمینانی باعث می‌شود 
مردم سخت‌تر هزینه کنند و با احساس ناامیدی بیشتری به زندگی ادامه 
دهند و نباید از ذکر و تاکید بر این نکته غافل شد که افزایش نرخ ارز روی 

امید اجتماعی تاثیر نامطلوبی داشته و خواهد داشت.«

 احتمال بروز چالش سیاسی
احمدی در ادامه با اشاره به اینکه تبعات اجتماعی این مساله می‌تواند 
سبب‌ســـاز مشکلات امنیتی و سیاســـی در جامعه شود، می‌گوید: »در 

نگاهی جامعه‌شناســـانه اگر مردم تمام گناه افزایش نرخ ارز را به گردن 
دولـــت بیندازند، آنگاه در مورد علت‌العلل شـــرایطی که در آن به‌ســـر 
می‌برند، هم داستان شـــده و به یک نوع خود‌آگاهی و آگاهی مشترک 
دســـت می‌یابند. حتی ممکن است این اعتراض از شکل فردی و نهفته 
به‌صورت عیان و جمعی دربیاید و حتی شورش‌ها و ناامنی‌های اجتماعی 
به‌وجود بیاید. شک نکنید که مجموعه این مسائل با تداوم شرایط موجود، 
گریزناپذیر بوده و مشکلات اجتماعی شکل حادتری به خود خواهد گرفت.
دور از انصاف اســـت اگر نگوییم مردم جامعه اسلامی ایران در برهه‌ها و 
بزنگاه‌های تاریخی بســـیاری با تحمل شرایط سخت و طاقت‌فرسا پشت 
نظام و اعتقادشان ایستادند و خم به‌ ابرو نیاوردند اما این شرایطی که از 
عدم ثبات و نوسانات شدید ارز ایجاد شده است عرصه دیگری است که 
به سوءمدیریت و عدم توانایی دولت در کنترل آن بر‌می‌گردد. لذا نباید 

از مردم توقع داشت دچار ناامیدی‌های اجتماعی نشوند.« 

 افزایش بزهکاری
دکتر امان‌ا... قرائی‌مقدم جامعه‌شناس در گفت‌وگو با »فرهیختگان« بر 
این اعتقاد است: »گرانی 500 تومانی ارز در یک روز تبعات اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و روحی و روانی دارد. اقتصاد از جامعه جدا 
نیست، بنابراین از نظر اجتماعی، موجب بروز انواع آسیب‌های اجتماعی 
می‌شود، زیرا وقتی فرد تا دیروز پولش فلان قدر بوده و حالا کمتر شده، 

راهی ندارد جز اینکه به بزهکاری، رشوه‌گیری و دزدی تن در دهد.«
وی تاکیـــد می‌کند: »مردمی هم که تا دیروز می‌توانســـتند یک کالا را 
با فلان قیمت بخرند، امروز دیگـــر نمی‌توانند از عهده هزینه‌ها برآیند، 
دچار ناامیدی می‌شوند. این مساله در طلاق و ازدواج هم اثر‌گذار بوده 
و هـــراس و ناامنی اجتماعی و روحی و روانی ایجاد می‌شـــود؛ ازدواج را 
کاهش می‌دهد و موجب بروز انواع آسیب‌های اجتماعی شده و به‌لحاظ 

فرهنگی بدآموزی دارد.«
این جامعه‌شـــناس با بیان اینکه این شرایط یعنی بی‌اعتمادی به اوضاع 
اقتصادی و نرخ متشـــنج ارز اعتماد عمومی جامعه را نسبت به حکومت 
تضعیف می‌کند، می‌افزاید: »از این بی‌اعتمادی، بحران اجتماعی به‌وجود 
می‌آیـــد لذا اگر نتوانند نرخ ارز را کاهـــش دهند باید منتظر بحران‌ها و 
اغتشاشـــات گوناگون و خیزش اجتماعی بود زیرا کسی که دست از دل 

بشوید، هرچه در دل دارد، بگوید.«

 تلاطم ارز می‌تواند بحران‌زا باشد
 قرائی‌مقـــدم صراحتا عنوان می‌کند: »مردم دیگر چیزی برای باختن 
ندارنـــد. فردی که تا دیـــروز حقوقش این بـــوده و امروز 8 درصد از 
حقوق و مزایایش کم شـــده، به هم می‌ریـــزد در نتیجه جامعه منتظر 
جرقه اســـت پس از نظر اجتماعی منجر به آسیب‌هایی نظیر افزایش 
طلاق و کاهش ازدواج و ناامنی، هراس اجتماعی و بدبینی نســـبت 
به حکومت می‌شود و از نظر روحی تمام ذهن و فکر افراد را گرفتار و 
مشغول کرده و اختلافات میان زوجین و اختلافات درون خانواده‌ای 

را بالا می‌برد.«
وی معتقد اســـت: »نتیجه این تلاطمات از نظر سیاسی بحران به‌وجود 
می‌آورد و از نظر روانشناسی اجتماعی، حس ناامنی مثل یک ویروس از 
فردی به فردی دیگر سرایت و روح و روان افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و 
شایعه‌سازی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. این مساله بدبینی نسبت به 
حکومت و دولت را بالا می‌برد و باید گفت همه اینها اثرات نامطلوبی است 

که بحران بالا رفتن دلار به‌دنبال دارد.«
این جامعه‌شـــناس با اشـــاره به اینکه این 
بحـــران شـــرایط جامعه را بـــرای پذیرش 
صحبت‌ها و گفته‌های دشـــمنان کشـــور 
مساعد می‌کند، می‌گوید: »از منظری دیگر 
کسانی که اعتقادات دینی دارند نیز ممکن 
است نسبت به ارزش‌های دینی بی‌اعتماد 
شـــده و تصور می‌کنند دین نتوانسته در 

اقتصاد موثر باشد.
اگر دولت باز هم تعلل کند ممکن اســـت 
بـــا این بی‌کفایتـــی در کنترل بـــازار ارز، 
تشنج‌های عمومی در جامعه را به بار آورده 
و شـــاهد اعتراض آن دسته از افراد جامعه 
که به‌شدت تحت تاثیر بازار، درآمد کسب 
می‌کنند از‌جمله کارگران و کارمندان بخش 

خصوصی باشیم.« 
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